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تاریخ حرم

محوریت حرم مطهر در نهضت امام خمینی(ره)

بیات 

 بررسی تاریخ معاصر نشان از آن دارد که مردم مشهد همواره حرم مطهر 

امام رضا(ع) را کانون مبارزات خود علیه استبداد و استکبار قرار داده اند.

آن ها در اعتراض به امتیازنامه رژی در جوار حرم و در مسجد گوهرشاد 

اجتماع می کنند، به دنبال حوادث دوران استبداد صغیر بار دیگر 

در حرم متحصن می شوند، در دوران رضاخان و واقعه گوهرشاد نیز،

حرم مطهر امام رضا(ع) همچنان محلی برای دادخواهی مردم محسوب 

می شود. در نهضت امام خمینی(ره) نیز مردم حرم مطهر امام رضا(ع) را 

بهترین مکان برای مبارزه می دانند و در مواقع حساس نهضت به حرم 

پناه می برند و مبارزات خود را از این پایگاه و حول آن سامان می دهند.

در چهار شماره متوالی برخی نمونه های تاریخی از این نقش آفرینی را 

بررسی کرده ایم که اینجا آخرین قسمت آن و نقش محوری حرم مطهر 

در نهضت امام خمینی(ره) را خواهید خواند.

با آغاز نهضت امام خمینی، مردم حرم مطهر امام رضا(ع) را بهترین مکان 

برای مبارزه و گسترش مبارزات خود می دانند. از سوی دیگر رژیم هم 

که پی به تأثیر حرم مطهر در مبارزه مردمی برده است، سعی می کند 

در مواقع حساس و بزنگاه های نهضت مانع از ورود مردم به این مکان 

مقدس بشود. برای نمونه به دنبال تبعید امام خمینی(ره) و دستگیری 

آیت ا... حسن قمی، طلاب مشهد تصمیم می گیرند با تحصن در مسجد 

گوهرشاد صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند که با کنترل 

شدید از پیش تعیین شده مأموران حکومت، بازداشت گروهی از وعاظ 

و اهل منبر و بستن درهای مسجد گوهرشاد از ۱۵ تا ۱۸ خرداد ۱۳۴۲

این جلسه و اقدام طلاب لغو می شود.

رهبر معظم انقلاب که قرار بوده سخنران این مجلس باشد، در شرح 

«صبح بلند شدیم برویم مسجد گوهرشاد، خاطراتشان می گویند:

میهمانی داشتیم آن روزها از علمای تبریز به اسم آقای نصرا..شبستری...

قبل از اذان رفته بود حرم، ایشان را نگذاشته بودند [وارد شود]... معلوم 

شد که از پیش از اذان صبح پاسبان و نظامی ... تمام حرم را احاطه 

کردند... از در بازار پاسبان ایستاده، هیچ کس را اجازه نمی دهند که 

عبور کند... نقشه ما به این ترتیب خنثی شد.»

با وجود ایجاد این فضای پلیسی در سال های بعد، شواهد فراوانی از 

رجوع و تحصن مردم در حرم مطهری رضوی وجود دارد که این روند 

در روزهای منتهی به انقلاب گسترده تر نیز می شود به طوری که مردم 

مشهد همیشه بخشی از همایش ها و تظاهرات خود را در حرم مطهر 

برپا می کنند، نمونه اش در روز ۲۹ آبان ۱۳۵۷ است که عده ای از 

تظاهرکنندگان در صحن عتیق به هنگام ورود به صحن نو با پرتاب 

سنگ، تابلو نئون آگاهی حرم را می شکنند. به دنبال این اتفاق مأموران 

رژیم پهلوی نیز به حرم مطهر حضرت رضا(ع) هجوم می برند که در 

نتیجه درگیری  آنان و مردم چند نفر به شهادت می رسند و تعدادی 

نیز زخمی می شوند. در این بازه حتی  مراسم مذهبی مردم مشهد نیز 

که حوالی حرم مطهر رضوی برگزار می شود، به راهپیمایی و اعتراض 

بدل می شوند. نمونه اش در ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۳۵۷ و هم زمان با تاسوعا و 

عاشورای حسینی است که اجتماع مردم به راهپیمایی های  بزرگی بدل 

می شود که در هر دو نوبت در حرم خاتمه و نتیجه می یابد. رهبر معظم 

انقلاب که بنا بر گزارش ساواک به عنوان یکی از پرچمداران برجسته  

انقلاب در خراسان شناخته می شود، سخنرانی پرشوری در اجتماع بزرگ 

راهپیمایان مشهد در روز تاسوعا ایراد می کند و خطبه شب عاشورا را 

نیز در حرم مطهر امام رضا(ع) به نام امام خمینی(ره) می خواند؛ خطبه ای 

که هرسال به صورت تشریفاتی و با دعا برای محمدرضا پهلوی خوانده 

می شد. خود ایشان آن روزها را چنین نقل کرده اند «راهپیمایی ها تا روز 

تاسوعا ادامه داشت. در این روز حوادث گوناگونی در مشهد رخ داد که 

بعضا تازگی داشت. از آن جمله بود سقوط پیاپی مجسمه های رضا و 

محمدرضا پهلوی و خوانده شدن خطبه شب عاشورا به نام امام خمینی،

ساعت سه بعد از ظهر تاسوعا بود که شماری از مردم عکس های شاه 

را از صحن پهلوی پایین کشیده، پاره کردند. دقایقی بعد کاشی ها و 

ستون های یادبود حرم از اسم شخص اول زدوده شد. ساعت ۵:۳۰

بعد از ظهر مجسمه رضا پهلوی از میدان شاه پایین کشیده شد. این 

رویداد در میدان تقی آباد و بیمارستان شاهرضا هم رخ داد و اما خطبه 

شب عاشورا. صبح تاسوعا فکر کردم که چنین خطبه رسمی آن هم 

با یاد کرد شاه، متناسب جو انقلابی مشهد نیست. باید زمام امور را 

به دست بگیرم و موضوع باید پنهان می ماند، زیرا اگر آشکار می شد،

درهای حرم را روی ما می بستند. موضوع تا ظهر، پایان راهپیمایی روز 

تاسوعا، مکتوم ماند. آقای واعظ طبسی که قطعنامه ۱۷ ماده ای روز 

تاسوعا را خواند، قطعنامه ای که در همه راهپیمایی های روز تاسوعا 

در شهرهای بزرگ و کوچک خوانده شد، خطاب به جمعیت گفت که 

مردم به طرف حرم بروید. قرار است امشب خطبه به نام [امام] خمینی 

خوانده شود. قرار است امشب [آقای سید علی خامنه ای به نام [امام] 

خمینی خطبه بخواند.»

با این اقدام انقلابی در حرم مطهر رضوی تابوی سنتی حکومت پهلوی 

در هم می شکند. این گونه است که در روز عاشورا تظاهرات عظیم 

مردم مشهد با سامان دهی و سخنرانی رهبر معظم انقلاب به حرم 

مطهر رضوی منتهی می شود. تظاهراتی که رسانه های وقت با عنوان 

«میلیونی» خبرش را منتشر می کنند.

علاوه بر این در بهمن ماه ۵۷ و آستانه ورود امام خمینی(ره) از پاریس به 

ایران، جامعه روحانیت مبارز مشهد، در اعتراض به ممانعت دولت بختیار 

از بازگشت امام خمینی(ره) به میهن، در تالار تشریفات و دارالزهد مبارکه 

حرم مطهر تحصن می کند. به تدریج و به دنبال این اقدام اقشار مختلف 

مردم همراه با دسته گل ها و پلاکاردهایی وارد حرم مطهر می شوند و 

همبستگی خود را با متحصنین اعلام می کنند. با ورود امام به کشور در 

۱۲ بهمن ماه مردم مشهد همچنین جشن ورود زعیم عالی قدر جهان 

تشیع و رهبر کبیر انقلاب را نیز در حرم مطهر برگزار می کنند؛ در این 

روز از مقابل مدرسه نواب تا صحن امام خمینی(ره) در حرم مطهر رضوی 

بین مردم نقل و شیرینی توزیع می شود و تحصن علما در صحن حرم 

مطهر نیز با شعار «صل علی محمد، رهبر ما خوش آمد» پایان می یابد.

وقف نسخه های خطی

پیش از آنکه از بانوان واقف نسخ خطی یاد کنیم، خوب 

است گریزی بزنیم به روایت قدیمی ترین قرآن وقف شده 

به آستان ملائک پاسبان حضرت رضا(ع). این قرآن که 

یکی از مهم ترین نفایس گنجینه نسخ خطی آستان 

قدس محسوب می شود، توسط والی اصفهان، کشوادبن 

املاس، در سال ۳۲۷ قمری وقف این کتابخانه شده و 

این نسخه نفیس، قدیمی ترین اثر مکتوب این گنجینه 

است. کشواد بن املاس یک دوره جزوه قرآنی را هم 

وقف بقعه منوره رضویه کرده که سه جزوه آن در مرکز 

نسخ خطی گنجینه رضوی موجود و وقف نامه آن به خط 

زیبای این هنرمندِ خوشنویس است. این نسخه که از 

حیث کتابت و آرایه های هنری بی همتاست عمری به 

درازای ۱۱۱۴ سال دارد.

واقفان زن در کتابخانه آستان قدس رضوی

اما در میان فهرست نامِ واقفان گنجینه نفیس آستان 

قدس رضوی نشانِ زنانی که نسخه های خطی را به این 

کتابخانه وقف کرده اند بسیار دیده می شود؛ یکی از 

این افراد «تاجماه بیگم» دختر میرزا عیسی قائم مقام 

مشهور به سیدالوزرا است.

تاجماه بیگم کیست؟

درباره پیشینه آبا و اجدادی این بانو باید چنین توضیح 

داد: میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ قائم مقام اول،

از سادات حسینی و پسر میرزا حسن، پسر میرزا عیسی 

فراهانی معروف به سیدالوزرا، وزیر آذربایجان بوده 

است. خاندان قائم مقام از دوران صفویه و زندیه در 

کار دیوان و سیاست بوده و از ملاکان بزرگ مملکت 

محسوب می شوند، آن چنان که فرزند دیگر وی، میرزا 

ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، صدر اعظم ایران در 

دوره محمدشاه قاجار، بوده است. میرزا عیسی قائم 

مقام فراهانی اول( میرزای بزرگ ) که در ذی  الحجة 

۱۲۳۷ هجری قمری در تبریز وفات یافته، همسری 

آذربایجانی داشته که مادر میرزا موسی خان و تاجماه 

بیگم است. میرزا موسی تولیت آستان قدس را عهده دار 

بوده است و برابر اسناد هم در سال۱۲۶۲ هجری 

قمری در مشهد وفات می یابد و خواهرش تاجماه بیگم،

مشهور به«حاجیه عمه»، همسر شاهزاده ملک قاسم 

میرزا (فرزند فتحعلی شاه) اما در این دیار وقف های 

بسیاری را برجای می گذارد. در فرهنگ مشاهیر زنان 

ایرانی و پارسی گوی درباره او چنین آمده است:«وفاتش 

به سال۱۲۸۲ هجری قمری بوده است. از زنان نیکوکار 

و دختر میرزا عیسی قائم مقام و خواهر میرزا ابوالقاسم 

قائم مقام (۱۱۹۳- ۱۲۵۱ قمری) صدر اعظم مقتول 

محمد شاه قاجار (۱۳۵۰- ۱۲۶۴قمری) بوده است. آقا 

بزرگ تهرانی در الذریعه، او را از مهم ترین وقف کنندگان 

کتاب به کتابخانه آستان قدس رضوی معرفی کرده 

است.» القاب هایی مانند «خدارت و طهارت دستگاه»،

«فاطمه زمان» و «خدیجه دوران» که وقف  «علیا جاه»،

نامه ها به حاجیه خانم داده شده، بیانگر مرتبت 

والای او دارد. او زنی عفیف، مدیر و وجیه بوده و همه 

موقوفاتش از پدرش، قائم مقام بزرگ، به او ارث رسیده 

است. موقوفات یاد شده، بعد از مرگ اندوه بار برادرش 

میرزا موسی خان انجام شده است و می توان گفت که 

ترس از حذف شدن، افتادن در دام دسته بندی های 

سیاسی درباره غصب و حیف و میل شدن املاک و نیز 

از دست دادن پشتیبانی خانوادگی، باعث تأسیس 

این نهادهای وقفی و اسباب این حرکت شده است.

در واقع تاجماه بیگم برای ایمنی بخشیدن به مالکیت 

خصوصی خود و در عین حال داشتن قدرت و فرصت 

بیشتر در تملک و اداره املاک، به انجام این وقف 

اقدام کرده است. او و برادرش موسی خان املاک و 

مستغلات و نسخه های خطی را نیز وقف آستانه مقدسه 

رضویه کرده اند که از جمله آن هاست: دو رشته قنات و 

چند نهر از زاینده رود. ناگفته نماند، تاجماه بیگم در 

حرم مطهر رضوی و در رواق پشت سر در کنار برادرش 

موسی خان مدفون شده است.

وقف ۱۴۰ نسخه خطی به کتابخانه آستان قدس

تاجماه بیگم در شعبان  ۱۲۶۲قمری کتاب های برادرش 

موسی خان را وقف کتابخانه سرکار فیض آثار نموده است.

در وقف نامه حاضر شمار یکصد و چهل مجلد کتاب وقف 

کتابخانه آستان قدس رضوی شده است. البته برخی از 

تذکره نویسان شمار کتاب هایی را که وی وقف کتابخانه 

آستانه کرده است، بیش از این دانسته اند. وقف نامه 

حاضر در حاشیه برگ اول نسخه خطی کتاب«شرح 

تجرید الاعتقاد» به شماره ۱۶۰ در کتابخانه آستان قدس 

رضوی قرار دارد.

امید حسینی نژاد| سال ۴۰۷ قمری بانو «حکیمه ستی بنت الحسین» چند جزوه قرآنی نفیس را وقف 

آستان حضرت رضا(ع) می کند. پس از او نیز در یکی از سال های قرن ۶ قمری، زنی هنرمند از تبار 

اشراف زادگان تصمیم می گیرد قرآنی نفیس را وقف آستان حضرت رضا(ع) کند. این کار نیکو تنها 

تصمیم«زمرد ملک» دختر سلطان محمود و خواهرزاده سلطان سنجر سلجوقی نبوده، زیرا که او 

از جمله زنانی است که به ساختن بناهای عام المنفعه نیز توجه زیادی نشان می  داده است. از زمرد 

ملک آثار وقفی دیگری مانند کاشی های هشت ضلعی و برخی آثار تزیینی در حرم حضرت امام 

رضا(ع) به یادگار مانده که شاهدی است بر اهمیت وقف در میان بانوان مسلمان. یادگارهایی که 

اکنون چون گنجینه ای در آستان قدس رضوی نگهداری می شوند. در واقع بررسی تاریخچه وقف 

در اسلام نشان می دهد که در طول دوره های تاریخی، بانوان واقف بسیاری وجود داشته اند که بر 

وقف های فرهنگی مختلفی- از ساخت مدارس علوم دینی بگیرید تا نسخه های خطی و کلام ا...

مجید- تأکید کرده اند که«تاجماه بیگم» یکی از آنان است.

نگاهی به آثار برجای مانده یکی از بانوان واقف نسخه های خطی در گنجینه آستان قدس رضوی

میراث ۱۴۰ نسخه ای«تاجماه بیگم»

فتو 
حرم

حکایت این عاشقی عمری دارد به بلندای ۴۰۰ سال. از عهد صفوی 

تا کنون. در آن عهد این خدمت یک شغل محسوب می شد که برایش 

مواجب می دادند. اما از همان زمان هم افرادی که می خواستند ارادت 

خودشان را به محضر امام هشتم اثبات کنند، تقاضا می کردند تا 

عنوان «جاروب کش آستانه» را بر سینه بچسبانند. وقف برای این 

خدمت مریدانه نیز بازارگِرمی از قدیم داشت. بزرگان از مالشان 

وقف می کردند تا برصحن و سرای عالم آل محمد گردی ننشیند.

سال ها پیش، صحن ها به سبب سنگ فرش نبودن و بیتوته زائران 

در آن ها، روزی پنج نوبت جارو می شد. پیرمرد از همان آدم هاست 

که بسم ا... می گفت و جارو دست می گرفت تا حریم حرم یار را از 

آلودگی های ظاهری نیز پاک کند. او بر خستگی جسمش فائق 

آمده و با جارویی در دست در دلِ سرای حضرت ایستاده است تا 

که شوق جانش را برای خدمت پاسخ بدهد. اکنون گرچه دیگر همه 

چیز مکانیزه شده و نظافت حرم نیز ماشینی شده است؛ اما برنامه 

فراشان برای عرض ارادت به حضرت ادامه دارد. خادمان حضرت هر 

روز به صف می ایستند و مسیری را که پیرمرد بارها و بارها پیموده با 

نوای رضا جانم می پیمایند. جارو می زنند تا بگویند: یا امام رضا(ع)،

ارادت به شما پایانی ندارد.

یادگار زمان در حرم مطهر
ساعتی که در تصویر می بینید،

یکی از اشیای تاریخی اهدا شده موزه

به آستان قدس رضوی است که 

اکنون در موزه حرم نگهداری 

می شود و از ویژگی های آن، یکی این است که 

دارای صفحه قبله  نماست. همچنین می  توان با 

آن، زمان محلی شهرها را به هنگام روز در همه 

سرزمین  های اسلامی محاسبه کرد. در داخل 

صفحه این ساعت، قطب نمایی مغناطیسی نیز 

تعبیه شده و بر روی درِ محفظه قبله  نما و سطوح 

جانبی آن، جدول مدور شهرهای مهم سرزمین  های 

اسلامی (بیشتر ایران) همراه با میزان انحراف و 

جهت  های آن ها از قبله درج شده است. بر روی 

صفحۀ داخلی این ساعت نیز، برای پی بردن به 

دقیق ترین زمان، یک شاخص مثلثیِ تاشو و یک 

عقربه متحرک کار گذاشته شده است.

نفی بلدِ عبدالحسین که می خواست کارخانه روشنایی را ویران کند
مردم یا بهتر است بگوییم برخی 

اخبار 
حرم

عوام خرافه شنو، در گذشته سخت 

با فناوری کنار می آمده اند. یکی از 

این نمونه ها را می توان در خبری 

ــا» بـــه تـــاریـــخ اول  ــریـ ــه«ثـ ــامـ دیـــد کـــه روزنـ

رجب۱۳۲۱هجری قمری چاپ و منتشر کرده است.

در این خبر که گویا چندی بعد از ورود برق به حرم 

مطهر امام رضا(ع) درج شده، خبرنویس روایت مردی 

را سیاهه کرده که چراغ برق را مایه نحسی و نجسی 

می دانسته است و شبی در حرم بلوا می کند تا مردم 

را به قصد خراب کردن کارخانه روشنایی حرم مطهر 

بشوراند، اما موفق نمی شود.

 در این جریده آمده است:«عبدالحسین نام اصفهانی 

که مدتی است به ارض اقدس آمده و در مدرسه پایین 

و جنب صحن کهنه منزل کرده، بر اقتضای عادتِ 

هرزه گویی، شب در صحن متبرکه، مردم را موعظه 

کرده و از چراغ های کهربایی الکتریک که تازه و 

محض شکوه و روشنایی در صحن مبارک احداث 

شده و از طرف دولت علیه، مبالغی خطیر صرف 

مخارج این کار گردیده، بد می گوید.

جناب عبدالحسین خان همچنین کتیبه ای را که 

رئیس کارخانه روشنایی محض زینت و اظهار خدمت،

زحمتی کشیده و نوشته(منظور این بیت است: شهی 

که شمع حریمش فروغ مشعل ماه/ چراغچی سزد 

او را مظفرالدین شاه) مزمت می فرمایند که چرا، از 

خارج مذهبی(منظور مظفرالدین شاه است) باید 

مشغول خدمت کارخانه چراغ حضرتی باشد و در و 

دیوار و صحن را از این روشنایی آلوده کند.

کم کم این مقالات به جایی رسید که عوامِ خام 

به خیالات افتادند، نزدیک بود که مردم فتنه و 

آشوب و بلوایی برپا نمایند و بروند و کارخانه این 

چراغ را خراب و ویران نمایند. حسب الامر ایالت 

کبری(منظور پایتخت است) جناب آقا میرزا علی 

فراشباشی، عبدالحسین اصفهانی را در ارگ 

حکومتی حاضر کرده و  او را در لیله چهارم شهر 

جمادی الثانی، نفی بلد(تبعید) کردند و همراه چند 

نفر غلام روانه قلعه کلات فرمودند تا دیگر مفسدین 

و منتفقین (نفاق کنندگان) عبرت گیرند. حکم شده 

عبدالحسین در تمام عمر در آن قلعه مشغول به 

عبادت باشند.»

نام: ساعت آفتابی و قبله نما

جنس: برنج و نقره

قدمت: قرن دوازدهم هجری قمری

ارتفاع: حدود۱۶ میلی متر (با درپوش)

سازنده: عبدالائمه

۱۳۴۵/۲/۱۵ تاریخ اهدا:

زینبی| در بزم یار که باشی، حتی جاروکشی 

می تواندحکایت عاشقانه  ای باشد که 

نجواهای درون را به خش خشی  بی انتها 

بر روی زمین بدل می کند. آنچه زائران 

می بینندآدمی است که ردای خادمی 

پوشیده و صحن و سرای حــضرت را 

می روبد اما آنچه دیده نمی شود ارادتی 

است که در قلب غلیان دارد و تمام 

نمی شود.

متن وقف نامه تاجماه بیگم 
هو الواقف على الضمائر:  وقف موبد و حبس مخلد 

شرعی نمودند - تقربا إلى ا... و طلبا لمرضاته - 

علیاجناب، طهارت و خدارت انتساب، قمرنقاب،

خورشید احتجاب، بلقیس زمان و مریم عهد و 

اوان، فخر المستورات المعظمه، عمدة المخدرات 

المحترمه، پرده نشین سرادقــات عزت و جلال،

خلوت گزین جمال سعادت و اقبال، طائفة بیت ا...

و زائرة الرکن و المقام، السیدة الجلیلة المکرمه،

حاجیه تاجماه بیگم - دامت أیام اقتدارها به این 

جلد کتاب شرح تجرید را به انضمام یکصد و چهل 

جلد دیگر کتب موروثی سرکار خلد آشیان، فردوس 

مکان، برادر افخم خود، حاجی میرزا موسی خان 

طاب سراه _ را که در حال حیات منظور نظر آن 

جناب غفران مآب، مرحوم مبرور وقفیت کتب مزبوره 

بر آن مسطوره می برد. لهذا حسب المنظور جناب 

مرحوم بر سر کار فیض آثار السید المعصوم والامام 

المظلوم، الشهید المسموم والغریب المغموم،

عالم علم المکتوم، بدر النجوم، شمس الشموس 

و انیس النفوس، المدفون بأرض طوس، الرضا 

المرتضى المجتبی، امام الجن والانس علی بن 

موسی الرضا علیه آلاف التحیة والثناء.

تاجماه بیگم در وقف نامه خود همچنین درباره 

تولیت موقوفه اش چنین وصیت کرده است:«تولیت 

کتاب مزبور را با باقی کتب موقوفه مفوض داشتند 

در هر عصری از اعصار به متولی شرعی سرکار فیض 

آثار که کتاب مزبور را در کتابخانه مبارکه به کتابدار 

سرکار فیض آثار بسپارند که ضبط نماید و هر یک 

از علما و فضلا و مدرسین و طلاب ارض فیض قرین 

که محتاج به مطالعه و ملاحظه آن باشند و متولی 

شرعی مطمئن از عدم تضییع و تفریط و خروج از 

ارض اقدس باشد، قبض رسید، سه ماهه اخذ و 

کتاب مزبور را تسلیم نماید و اگر زیاده احتیاج 

داشته باشد، تجدید نظر و نهایت اهتمام به عمل 

آورند و جناب واقفة معظم الیها أعیان موقوفه را 

از تصرف خود، اخراج و به تصرف وقف واگذاشت 

« فمََنْ  و صیغه وقف به شروط مرقومه جاری شد.

لوُنهَُ» َا إثِْمُهُ عَلىَ الَّذِینَ یبُدَِّ لهَُ بعَْدَمَا سَمِعَهُ فإَنِمَّ بدََّ

[صار] وقفا صحیحا صریحا شرعیا بحیث لایباع 

ولا یوهب ولا یرهن. فی شهر شعبان المعظم من 

شهور سنه ۱۲۶۲.

نجواهای
یک ارادت بی پایان
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تصویر دو نسخه خطی اهداشده توسط تاجماه بیگم


